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  »حق الطاعة«کاوشی در ابعاد کلامی نظریۀ 
  *على سعدی حسين

  **بهنام طالبى طادی

  چكيده

يك ديدگاه نو و خلاف مشهور در علم اصول فقه درباره تكليف در » حق الطاعة«نظريه 

قبح «مبدع اين نظريه سيدمحمدباقر صدر است كه در مقابل مسلك . شبهات بدوی است

و حكم برائت عقلى در محتمل التكليف، به احتياط عقلـى و اشـتغال ذمـه » عقاب بلابيان

 برخى موضوعات اصولى همچـونبحث از  هنگام بها رصدر اين ديدگاه . قائل شده است

اين نظريه پـس . قطع، قبح تجری و ترخيص اطراف علم اجمالى بيان كرده استحجيتّ 

های مختلف دانشـمندان علـم اصـول قـرار گرفـت، ولـى بـه  از صدر مورد نقد و بررسى

رو در ايـن  ازايـن ؛ى پرداختـه نشـده اسـتگشايست به در اين نظريهخاستگاه كلامى صدر 

نوشتار بدون تعميق و تعرض به مباحث دانـش اصـول فقـه دربـاره ايـن نظريـه، بـا روش 

مثابـه دو متغيـر كلامـى در  ، به»تكليـف«و » صـفات و اسـمای الهـى«تحليلـى، ـ   توصيفى

  .گيرد سنجى و تحليل منطقى قرار مى مورد كاوش، نسبت» حق الطاعة«ساختار نظريه 

  ها كليدواژه
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  مقدمه

ايجـاب  شـانبـه دليـل خاسـتگاه مشتركآنهـا  معارف دينى و ارتبـاط وثيـق تنيدگىِ  درهم

كـه در علـوم را تمـامى ابعـاد آن  ،تری از يك نظريه برای رسيدن به وجوه كامل كند مى

نـزول از ترين مسـئله پـس  ترين و اصـلى كه مهم آنجا از. ريشه دارد بكاويممتجانس خود 

مسـائل مختلفـى  شود، از آغـاز داده مىتكاليفى است كه برعهده فرد مكلف قرار قرآن، 

درباره فلسفه تكليف و هرآنچه را كه به فضای بيرونـى دربـاره چگـونگى جعـل الـزام و 

نظريـه . شد  ان اسلامىشد، دغدغه ذهن انديشمند مبادی مشترك در اين عمل مربوط مى

اصولى خود به مسئله تكليف نظـر افكنـده و خاستگاه در اين ميان اگرچه با » حق الطاعة«

است، تعميق نظر و توسـعه آغازيده حركتى خلاف جريان مشهور اصولى را در اين علم 

تواند مبانى و مبـادی ايـن نظريـه  خارج از علم اصول مى ۀگستره كاوش درباره اين قاعد

بـدين . گـر باشـد ى علـم اصـول يعنـى دانـش كـلام نظـارهترين بستر مبناي را در مهممهم 

 ،برای اثبـات و جـواز اطـراف ايـن سـخن در دانـش اصـول و ثمـرات فقهـى آن ،ترتيب

. بررسى كرداست عنوان مؤيد اين ديدگاه  ای علم كلام را كه به های نظريه توان بافت مى

هـايى همچـون مبـانى كلامـى اجتهـاد مشـاهده  قالبدر طول تاريخ در بايد اين فرايند را 

ــى . كــرد ــانى كلام ــهســخن از مب ــاد، ب ــتگاه معنای اجته ــانى دس ــان مب بخــش  حجيّــت بي

؛ زيرا هر معرفـت دينـى بايـد منجزيـت و معـذريت خـود را بـا است دينىشناسى  معرفت

ارائـه و الگوهايى كه برای فهمنده و توسط اين نظام روشـى و بينشـى  ها روشاستفاده از 

دربـاره مبـانى كلامـى اجتهـاد يـا ارتبـاط فقـه و كـلام آثـاری . شده است به دست آورد

اثـر مهـدی  مبانی کلامی اجتهاد در برداشـت از قـرآن ترين آنها است كه مهم يافته نگارش 

اثــر  فقــه و کــلام؛ فر اثــر ســعيد ضــيائى جایگــاه مبــانی کلامــی در اجتهــاد؛ هــادوی تهرانــى

ای بـه  ، ولى وجه نوآوری اين نوشتار در پرداختن مسـئلهاست...  وزاده  محمد حسين على

حق ’’نظريه « با عنوانكوتاهى كنون بجز يادداشت  رو تا ازاين ؛آوردگاه فقه و كلام است

و » شــناختى در مكتــب اصــولى شــهيد صــدر معرفتـ  مثابــه مبنــايى كلامــى به ‘‘الطاعــة

نظريـه دربـاره مختلف اصولى های  رسىبررغم  ، بهنظریه حق الطاعةهايى از كتاب  بخش
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صورت نگرفته است كه در اين زمينه » كلام«دقيقى از نظرگاه علم كاوش ، »حق الطاعة«

نگارش حاضر در مقام بررسـى تضـارب آرا در البته . خواهد بوددار آن  عهدهاين نوشتار 

پـى  های موجود اصولى نيست، بلكه صـرفاً در اين مسئله و كشف صحت و سقم ديدگاه

در مقابـل » حـق الطاعـة«های اين علم در ابداع نظريه  بررسى مبادی كلامى و درون بافت

  .است»» قبح عقاب بلابيان««مسلك مشهور 

  و خاستگاه آن در علم اصول» حق الطاعة«تعريف نظريه   .1

گيری سـاختارهای فقـه اسـلامى، همـواره انديشـمندان توجـه داشـتند كـه  از زمان شكل

حـال . ن بر احكام قطعى و معلوم، درباره برخى از تكاليف خود ترديد دارندمكلفّان افزو

بندی اقسـام  رو در تقسـيم اين ترديدها يا متعلق به اصل تكليف است و يا مكلف به؛ ازاين

عنوان الگـوی كلانـى  گانۀ يقين، ظن و شك را به مكلفان در مواجهه با حكم شرعى، سه

  .)4-3ص: 1ق، ج1416انصاری، (اند  دی دارد متصور شدهكه در ذيل خود فروع و احكام متعد

از فحـص مربـوط اسـت كـه  در اصل تكليف به شـك بعـدترديد های  يكى از گونه

نداشـتن ايـن . تواند بـه حكمـى در مـورد موضـوع مـورد سـؤال خـود برسـد مكلف نمى

كـه اسـت تعارض و اجمال يـك نـص و يا به دليل دسترسى نيز يا به جهت فقدان حكم 

رو در اينجا برخى از برائت عقلـى و شـرعى  ازاين ؛باشند آنها نيز در حكم فقدان نص مى

كـه در طـول گرديده برائت عقلى اين ديدگاه به يك مفاد كلامى مستند . اند سخن گفته

مفـاد مطـابق ايـن . شـده اسـت تاريخ فقه اسلامى به يـك قاعـده مسـلم و بـديهى تبـديل

. شـود مورد تقبيح ذات سبحان او باشد، مرتكـب نمى كهرا خداوند حكيم فعلى  ،كلامى

نكـردن بـه  بـه دليـل عمـل تواند بپذيرد كه مولای دنيـوی او كه مكلف عرفى نمى آنجا از

دستوری كه بيانى برايش صادر نكرده است، عبد خـود را عقـاب كنـد، بـه همـين دليـل 

لـف، وی را مولای حكيم و شارع مقدس نيز در صورت فقدان دليل و بعد از فحـص مك

نكردن به تكليفى كه بيان وافـى و واصـلى بـه مكلـف نداشـته اسـت عقـاب  سبب عمل به

ديگر ايـن بيان به  ؛، صرفاً شأنيت رفع حكم است»قبح عقاب بلابيان«قلمرو . نخواهد كرد
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به همين دليـل،  ؛قاعده با توجه به ماهيت نظری خود قدرت جعل حكم را نخواهد داشت

: 1ق، ج1405بحرانـى، (انـد  نگفته ىلى در مدارك احكـام شـرعى سـخناصوليان از برائت عق

  .)42ص

انـد  را عرف و عقل بشری بيان كرده» قبح عقاب بلابيان«تمامى اصوليان مستند قاعده 

نائينى نيز مبانى عقلـى و فلسـفى ديـدگاه مشـهور اصـوليان . )75ص: 3ق، ج1425حـائری، : نك(

پس از اينكه مشخص شـد احكـام واقعـى «است كه دربارۀ اين قاعده را چنين بيان كرده 

وسيله اراده، محركيت اين احكام صـرفاً  تواند محركيتى برای عبد ايجاد كند، مگر به نمى

بعد از وصول حكم به عبد معقول خواهد بود؛ زيرا انبعاث امكان پذير نيست، مگر اينكـه 

شـير دررنـده صـرفاً كـه  گونه موجب انبعاث شود؛ همان) نه وجود خارجى(وجود علمى 

براين . بعد از علم به وجود خارجى آن، موجب فرار و اجتناب از نزديكى آن خواهد شد

نفسه امكان انبعاث ندارد و صرفاً محركيت آن بـا اراده و احـراز  اساس، حكم محتمل فى

قـبح عقـاب «بر اين اساس، بايـد گفـت . )186ص: 2، ج1368نـائينى، (» حكم ايجاد خواهد شد

  :دو مبنای عقلى و كلامى دارد» نبلابيا

نائينى اين مبنا را مبتنـى بـر يـك تحليـل از سـازوكار اراده و فعـل : مبنای عقلى) الف

لحاظ  بر اساسِ اين ديدگاه تكاليف احتمالى به. انسان در عمل به تكاليف ارائه داده است

هـايى  كليـف در پيامدادن فعل باشد؛ چه اينكه قابليت ت تواند برانگيزانندۀ انجام عقلى نمى

كه صرف وجود حكم واقعى و  آنجا پس از. است كه الزام آن از سوی شارع واضح باشد

لحاظ  حكم احتمالى قابليت تحريك را ندارند، عقاب بر مخالف چنـين احكـامى نيـز بـه

دادن نـواهى اسـت كـه در  پذير نيست؛ زيرا عقاب برای ترك اوامر يا انجـام عقلى امكان

كه تكليـف مشـكوك ماننـد ديگـر امـورات مبـاح  عى نهفته است؛ درحالىآنها الزام شر

، متعلق عقاب طبق تحليـل عقلـى بـرای مصـاديقى اسـت كـه خـلاف است؛ به بيان ديگر

مطلـوب شــارع صـورت گرفتــه اسـت و تكليــف مشـكوك اساســاً در دايـره مصــاديق و 

ز منتفى است و حكم ني ،پس وقتى موضوع منتفى شد. گيرد شموليت اين مفهوم قرار نمى

از محـل طور ويژه  بهتكاليف مشكوك ديگر، به بيان . لحاظ عقلى ممكن نيست عقاب به
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بحث عقاب خارج است؛ زيرا وقتى شارع بيان مشكوك دارد، گويى اساساً بيانى نداشته 

مـراد و نبـود فقـدان اراده نيـز دال بـر . فقـدان اراده در شـارع اسـت منزلۀ بهو فقدان بيان 

  .هد بودمطلوب خوا

عنوان  كه اشاره شد اين مبنا بر تحليل عقـاب بلابيـان بـه گونه همان: مبنای كلامى) ب

فعـل عقـاب شـارع در اينجا آن اسـت كـه مطرح  پرسشِ . استيكى از افعال الهى مبتنى 

توان دو تحليـل متفـاوت را  دقيقاً متعلق چه ماهيتى از معصيت مكلفان است؟ در اينجا مى

  :رداز يكديگر تفكيك ك

وثيقى هر تكليف منجزی از جمله تكاليف مشكوك با عقاب و ثواب الهى ارتباط . 1

  .بايد به آن التزام داشت ای كه گونه دارد؛ به

توانـد منجـز باشـد، ولـى ارتبـاط  برخى تكـاليف از جملـه تكـاليف مشـكوك مى. 2

ك را در به بيـان ديگـر، اگـر تكليـف مشـكو ؛التزامى با ثواب و عقاب الهى نداشته باشد

شـارع مقـدس پـذيرفتنى سـوی عقاب عمل بـه خـلاف آن از  ،دانستيم  حق مكلف منجز

است؟ يا خلاف عدل و حكمت الهى است؟ و آيا تفكيك تكاليف واقعى و ظـاهری در 

  ز و عقاب نقشى دارد؟تنجّ 

پيش از نزج اين قاعده نيز كلام فقيهان و متكلمان امامى درباره ملاك عقاب با چنين 

نقيض ملاك مـدح  ،شهيد اول ملاك عقاببه باور  ،همراه بوده است؛ برای مثالدلالتى 

همـان كـه شـود  مىمقتضى حكمـت شـرعى نمـاز  ،انسان با ترك طهارت. و ثواب است

بـه همچنين سبزواری نيز عدم اتيان فعل مأمورٌ  )64ص: 1تا، ج عاملى، بى(استحقاق عقاب است 

، ولـى انـدكى بعـد )210ص: 2، ج1247سـبزواری، (را ملاك استحقاق عقاب تلقى كرده است 

ند ا هاين مـلاك را نيـز ناديـده گرفتـه و معتقـد شـد» تجری«مانند هايى  بحثاصوليان در 

ولـى نـه از جهـت  ،رسم عبوديـت، مسـتحق عقـاب اسـت نكردن متجری به دليل رعايت

  .)259ص: ق1409آخوندخراسانى، (ارتكاب فعلى قبيح 

يك قاعـده بـديهى و از » قبح عقاب بلابيان«عتقد است شهيد صدر برخلاف مشهور م

منتجـات علـم اصـول از مدركات عقل فطری نيست، بلكه از شئون تطور تفكر اصولى و 
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وجـود همچنـين صـرف . شـود يك قاعده عمـومى محسـوب نمى ،است و به همين دليل

صـدر، (ت بودن خارج كـرده اسـ درباره اين قاعده آن را از بديهى عالمان نظرهای اختلاف

در جريان قاعده قبح عقاب بلابيـان در شـبهات مفهـومى «؛ برای مثال )70-64ص: 3ج  ،1421

بـل را در بـاب غنـاء مطـرح بحث، حكم حـداء الإاختلاف است و شهيد صدر در همين 

شبهات مفهومى ترديد دارند؛ درباره كند؛ زيرا برخى از محققان در شمول اين قاعده  مى

محققـان، ای ديگـر از  نهايت مجمل است و عـده مولى تمام، ولى در از ناحيه» بيان«يعنى 

اند؛ زيرا آنان مراد از بيان را كلامى   سبب اجمال آن منتفى دانسته بيان را در اين حالت، به

شـماری ديگـر . رسايى بر معنای مورد نظر دلالت داشته باشـد نزد مخاطب به دانند كه مى

شـد نهايت شهيد صدر بـر ايـن بـاور  در. دانستند ىبرائت را در شبهات موضوعى جاری م

مثابـه يـك  اند و به كه اصوليان، در تفسير اين مسئله، اتحاد رويه نداشته و آن را تنزل داده

  . )41ص: 1394ستوده، (» اند دليل لفظى قرار داده

به نظر آيت االلهّٰ صدر اين برداشت يك برداشت مبتنى بـر ثغـور فهـم بشـری از نظـام 

اوامـر و امتثـال سـازوكار تـوان آن را بـه  سانى و موالى عرفيه با عبيد است و نمىروابط ان

ن ايشان نيز بـه قاعـده قـبح اپيش از شهيد نيز برخى متأخر. دستورهای شريعت نسبت داد

ايشـان معتقـد بودنـد اگـر بگـوييم . دانسـتند عقاب بلابيان اشكال داشته و آن را تمام نمى

بيـان  زيـرا مخالفـت بـا وجـود عـدم وصـولِ  ،ن ظلم اسـتعقاب با وجود عدم وصول بيا

رو خواهيم شد؛  خروج از زی بندگى و ظلم بر مولى نيست، با برخى موارد معارض روبه

شـمرده كه مخالفت در صورت وصول بيان ولىّ درحالت جهل و غفلت ظلـم  گونه همان

بيـان  لِ كـه طبـق بيـان قبلـى وصـو نخواهد شد و عقاب در پـى نخواهـد داشـت؛ درحالى

توان ملاك ظلم  پس نمى. بايد ظلم ثابت شده باشد هقاعدمطابق صورت پذيرفته است و 

اگـر همچنـين . بر مولى و خروج از زی بندگى را وصـول و عـدم وصـول بيـان قـرار داد

تـوان  شـود، نمى نمىشـمرده بپذيريم مخالفت بـا بيـان غيرواصـل خـروج از زی بنـدگى 

شـرعى ظلـم محسـوب  یمـولاسـوی بيان غيرواصل از پذيرفت كه عقاب بر مخالفت با 

چنين . و بين الطرفين است معنای خروج از حقوق و حدود مفروضشود؛ زيرا ظلم به  مى
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ی حقيقـى كـه در آن شـود و نـه مـولا ی عرفى پذيرفته مىمورد مولا موضوعى صرفاً در

هرنـوع  لحاظ تكـوينى و تشـريعى بـهارتباط عبد و تمام وجودش برای مولاسـت و مـولا 

  .)445-444ص: 4ق، ج1413روحانى، (وی داشته باشد  تواند در تصرفى مى

ى چـون ياهـ ملاك ۀواسـط حـق مـولا به ۀای كه صدر در داير دليل توسعه رو، به ازاين

قائل است، در تكاليف غير معلـوم بـه علـم قطعـى و » مالكيت«و » خالقيت«، »شكر منعم«

لى و عقلى برائت جاری نخواهـد بـود، بلكـه ايـن غير مقارن با علم اجمالى طبق قاعده او

مجرا متعلق احتياط است؛ زيرا طبق تحليلى كه شهيد صـدر از حـق مولويـت مـولى بيـان 

يـا جـواز  ىمبـاح شـرعامـور مگـر اينكـه  ؛دارد، ذمه مكلف اشـتغال بـه تكليـف دارد مى

آنچـه  يعنى ،ترخيص كه از ادله ثانوی و بيرونى برای تكليف غير معلوم صادر شده باشد

به قاعده اولى عقلى مربوط است، ولى در مقام ثانوی و بـا ملاحظـه  ،صدر مبين آن است

انـد  در اينجـا برخـى تصـور كرده. شارع نظـر ديگـری سـاری خواهـد بـودهای  ترخيص

انـد، صـدر نيـز نظريـه   را بديهى دانسته» عقاب بلابيان قبح«كه مشهور اصوليان  گونه همان

توان ترجيحـى بـر ديـدگاه  رو نمى ازاين به بديهيات مستند كرده است؛را »» حق الطاعة««

استناد به دليل عقـل، فهـم ا كه صدر ب ؛ درحالى)13ص: 1381لاريجـانى، (طرف مطرح كرد  دو

از يكـديگر تفكيـك  را مـولای عرفـى و حقيقـى ۀدربـار» قبح عقاب بلابيان«عقلايى از 

  .)140ص: 6ق، ج1421صدر، (كند  را بيان مى» حق الطاعة«كرده و نظريه 

طور  های بنيادين از نظريه حـق الطاعـه را بـه ها ودريافت توان ريشه با اين اوصاف نمى

تعـالى در  مطلق به شهيد صـدر مسـتند كـرد؛ زيـرا سـخن از حـق مولويـت و طاعـت حق

مباحث اصولى مورد استناد اصوليان واقع شده است؛ بـرای مثـال، نـائينى كـه در نوشـتار 

درباره دلالت عقلى ظهور صيغه امـر  ،مسلك حق الطاعة قرار دارد رقيبِ  ،ريهصاحب نظ

بدان هنگامى كه « :تعالى استناد كرده است مولويت و عبوديت حق یدر وجوب به اقتضا

صيغه امر از مولى صادر شد، عقل به اقتضای عبوديت و مولويـت مـولا، حكـم بـه لـزوم 

رد احتمال اينكه مصلحت حكم غيرلزومى اسـت نمايد و ترك امتثال به مج امتثال آن مى

جـود داشـته باشـد كـه ايـن مگر اينكه در اينجا قرينه متصل ويا منفصلى و ؛صحيح نيست
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يا درآثار متعددی از اصوليان و فقيهـان . )95ص: 1، ج1352نائينى، (» لزومى استمصلحت غير

اند؛ بـرای  هعقـاب را خـروج از زی عبوديـت دانسـت ديده شده است كه ملاك استحقاق

معتقد است كه ملاك اسـتحقاق عقـاب خـروج از  نهایة الدرایهمثال، محقق اصفهانى در 

بروجردی نيز معتقد اسـت گـاهى فعـل بـه . )32-29ص: 3ق، ج1429اصفهانى، (زیّ رقيت است 

گـردد كـه در اينجـا بـرخلاف مـلاك  سبب انتسابش به مولا به حسن و قبح متصـف مى

وجود مفاسد و مصالح در نفس حكم كه ملاك ترك فعل حسـن و اتيـان فعـل قبـيح را 

برای استحقاق ثواب و عقاب در پى دارد، بايد مـلاك خـروج از زی عبوديـت و هتـك 

اين موضوع را در . )413ص: ق1415منتظری، (را ملاك استحقاق عقاب قرار داد  حرمت مولا

حسينى (توان شاهد بود  االلهّٰ خويى نيز مى و آيت )31ص: 3ق، ج1417بروجردی نجفى، (آثار عراقى 

  .)27ص: 1ق، ج1422بهسودی، 

  »حق الطاعة«صفات و اسمای الهى در ساختار نظريه   .2

و سرآغاز رويكرد متفاوت به تكليف احتمـالى، نـوع » حق الطاعة«خاستگاه اصلى نظريه 

است كه صدر از مبادی كلامى در حوزه عبوديـت الهـى برداشـت كـرده  ىنگرشخاصّ 

در اين نگرش با زاويه نگاهى متفاوت به طراحى يك نظام معنـايى از صـفات وی . است

وجـود ميـان بـه بيـان ديگـر،  ؛باشد د تكليف مىكه دارای اثر در ايجااست الهى پرداخته 

بـر شناسـى  مباحـث هستى یبرخى از صفات برای خداوند متعال كه در عرفان نظری ابتنا

و الزام مكلف بـه تكليـف احتمـالى ارتبـاطى منطقـى و  )68ص: 1392صادقى، (آن قرار دارد 

ت چيسـت؟ و ماهيـت ايـن صـفاسـويى حال بايد بررسى كرد كه از . التزامى وجود دارد

مثابه يك گـزاره انشـائى  توان وجوه الزام در تكاليف غيرمعين و احتمالى را به چگونه مى

هـای  گزارهنيـز ی الزامـى از ايـن صـفات و »بايـدها و نبايـدها«كه حـاوی استخراج كرد 

برخـى معتقدنـد اساسـاً گونـه كـه  همانهاسـت، » هسـت«توصيفى و اخباری كـه حـاوی 

تواند حكم بـه وجـوب امتثـال تكـاليف  تنهايى نمى مالكيت بهو صفاتى همچون خالقيت 

و شامل خالق عابـث و ظـالم  ردالهى را به همراه داشته باشد؛ زيرا اين مفهوم عموميت دا
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ــه حــقِ گمــان  بىشــود و  نيــز مى ــال تكــاليف وی  عقــل ب ــزام و امتث   دهــد نمىدســتور الت

  در پاسـخ بـه پرسـش ملازمـه برخى ديگر معتقدنـد تنهـا مرجـع. )288ص: ق1425ابورغيـف، (

حفظ بالاترين حد ممكـن از حرمـت الهـى و قيـام بـه جميـع «فوق، عقل عملى است كه 

» مالكيـت حـق«و چـه بـر مبنـای » شـكر مـنعم«لوازم احترام حضرت حق را چه بر مبنای 

مفهوم اين سخن آن است كه خداوند متعال بـه حسـب ادارك عقـل ... داند ضروری مى

بلكـه  ،گـردد عت دارد و اين حق تنها به تكاليف قطعـى منحصـر نمىعملى بر ما حق اطا

» گردد كـه احتمـال صـدور آن از طـرف خداونـد در بـين اسـت شامل كليه تكاليفى مى

  .)135ص: 1378حائری، (

مبدع نظريه و طرح ديگر صفات از سوی همچنين علت انتخاب برخى صفات خاص 

انـد؟ همچنـين  ات داشـتهيگـر صـفنسـبت بـه دويژگـى چيست؟ صفات مورد استناد چه 

يك صفت و يك تكليـف ميان صفات و تكاليف با ارتباط يادشده ميان ارتباط گمان  بى

صـفت مولويـت و تكليـف احتمـالى ميان مانند زمانى كه  ؛احتمالى خاص متفاوت است

صـدد ايجـاد الـزام بـا  ارتبـاط برقـرار كـرده و در) همچون نماز(عبادی خداوند امرهای 

محـل نـزاع در اينجـا اعتصـام بـه برخـى صـفات الهـى و . اين صـفات هسـتيمتمسك به 

استخراج حكم اشتغال ذمه مكلف در احكـام مختلـف و متفـاوت احتمـالى و غيرمعلـوم 

بررسـى ماهيـت صـفات الهـى و  ،رو يكى از متغيرهای مهـم در ايـن تحقيـق ازاين ؛است

ان اعطای مولويت تكـوينى و اين متغير در امك. باشد چگونگى برداشت فقهى از آنها مى

  .آفرين است خداوند متعال به غير خود نيز نقشتشريعى 

ــويض و تصــوير صــحيح از قانون ــئله تف ــذای مس ــوزه گ ــن ح ــز در اي ــری ني   های بش

  در بحث از مولويـت تشـريعى پيـامبر اكـرم«: براين اساس برخى معتقدند. گردد تبيين مى

ــام معصــوم ــه 7و ام ــر نتيج ــه ه ــه ب ــيم، ب ــة،ه ای برس ــه حــق الطاع   نگام بحــث از نظري

  نبودن آنهـا مطـرح لحاظ وجـوب اطاعـت يـا يكسـان بودن همه اقسام مولويـت بـه يكسان

كنـد كـه از  های تشريعى افراد بشر بحـث مى شهيد صدر در اينجا از اقسام مولويت. است

جمله آنها مولويت تشريعى پيامبر اكرم و امام معصوم و مولويت تشريعى برخى ديگـر از 
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بـه بـاور وی چـون وجـوب اطاعـت . افراد بشر همچون پدر و مادر نسبت به فرزند اسـت

طبع محـدود بـه  گونه موارد به فرمان الهى و مجعول از ناحيه اوسـت، بـه افراد بشر در اين

اند كه مولويت ذاتى و غيرمجعول در  ايشان از اينجا نتيجه گرفته. حدود جعل خواهد بود

: 1386اسـلامى، (» هـای مجعـول نيسـت های عرفى و مولويت لويتخداوند، قابل قياس با مو

  .)75-74و  61صص

از سوی ديگر در اين نظريه بايد به مفهوم تكليف و ابعـادی كـه ايـن عنصـر مهـم در 

اجتهاد از ديدگاه علم كلام دارد، نظر افكند و از نظر عقلى نيز بديهى است كه حكم بـه 

؛ )289ص: ق1425ابورغيــف، (لــى تكليـف اســت وجـوب امتثــال تكليــف متـأخر از تصــور عق

توان برای ايجاد يك تكليف در مبادی كلامى  رو، ماهيت و خاستگاه نظری كه مى ازاين

را كه سخن از تنجز يـا عـدم تنجـز » حق الطاعة«تواند موارد ابتنای نظريه  تصور كرد، مى

يـف و اگر مباحثى همچون ضرورت تكليـف، حسـن تكل. يك تكليف است نمايان كند

تـوان بـرای نظريـه  شرايط تكليف بازنگری شود، مؤيدها و مبادی كلامـى حقيقـى را مى

توان با تفسير رابطه تكليف و صفات الهى بـه  درنتيجه نيز مى. استخراج كرد» حق الطاعة«

در ارتبـاط صـفات مولويـت، خالقيـت و منعميـت » حـق الطاعـة«منطق روشنى از نظريـه 

  .الى برای مكلف طراحى كردخداوند و تنجز تكاليف احتم

بـودن و مـدبربودن  بودن، رازق بودن، خالق صدر در نظريه خود از صفاتى همچون منعم

شناسـى صـفات  در گونه. در جهت اثبات تنجز تكليف غيرمعلوم و محتمل بهره برده اسـت

كــه گذشــت،  گونه اند و همان  الهــى دانســته 1الهــى ايــن صــفات را از اقســام صــفات فعــل

 2كـرد؛ شناسى عرفان نظری قلمداد توان در ساحت هستى سى مباحث صفات را مىشنا سنخ

                                                            
خلاف صفات بر ؛شود صفات ذاتى با صرف تصور ذات تصديق مى. صفات فعل در مقابل صفات ذات قرار دارد. 1

صـفات و ذات اتحـاد نيـز وجـود دارد و تصـور دوگـانگى بـين صـفات و ذات موجـب ميـان كـه  درحالى ؛فعل

 ).339ص: 1380كاشانى،(صفات و درنتيجه قابليت كثرات در ذات خواهد بود  بودن ىامكان
ا و ه از نظام اصـطلاح ،جد معتقدند نبايد در ابحاث اصولى و عقلى كه بنای استخراج قاعده شرعى است برخى به. 2

 ).288-287ص: ق1425ابورغيف، (مناهج مشهور و مطرح در عرفان نظری بهره جست 
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ای همه عالم تجلى و بروز اشراقى خداوند متعال از طريق اسما و  زيرا در اين نظام انديشه

. الهى اسـت یشود، مظهری از اسما آنچه از خير و شر در هستى يافت مى 1.صفات است

 هـا و نزاع ها تخاصـم ها، تكوينى و تشريعى و تزاحم یاه در ادبيات عرفانى حتى اختلاف

ها و افراد به نقطه ثقل واحدی كه همان اسـما و صـفات اسـت راجـع خواهـد  ميان پديده

صفات باطن اسـما . البته ارتباط اسماء و صفات به نحو عموم و خصوص مطلق است. بود

بـدين . برقرار است صفات و ذاتميان همان نسبتى كه يعنى  هستند؛و اسما ظاهر صفات 

؛ بـه )340ص: 1380كاشـانى، ( انـد ذات هـای باصفات و صفات حج های باترتيب اسما حج

تعالى  حقرو معرفت  ازاين ؛باشند از صفات ذات مىبرآمده بيان ديگر، تمام صفات افعال 

 بودن بدين ترتيب تا از صفات فعل همچـون خـالق. به معرفت صفات فعلى معطوف است

: 1395اكبرنـژاد، (گـردد  نفى نقص نگردد، نفـى ظلـم از ذات بـاری محقـق نمى بودن و منعم

  .)35-33ص

  هـا»هسـت«كه بيان شد سخن از صفات الهـى در عرفـان نظـری در مقولـه  گونه همان

  »بايـد«كه اثبات تكليف غيرمنجـز بـه نـوعى  شناسانه است؛ درحالى های هستى و توصيف

  در مباحـث اعتباريـات »بايـد از هسـت«ايـن  رود كـه نحـوه اسـتخراج و انشا به شمار مى

توضيح آنكه اصطلاح اعتباری در فلسـفه بـه معنـای مفـاهيمى اسـت كـه . بيان شده است

هـای  ادارك، ولـى نفـس )14ص: 1360صـدرا، (صورت و حقيقتى در اعيان خـارجى نـدارد 

رفى معـا. پذير اسـت رفت حقيقى و معرفت اعتباری تقسيمانسانى نيز در يك تقسيم به مع

ذهنى واقع را نشـان  یاه كه متعلق آن حقيقت است به نفس الامر مربوط است و انعكاس

آن قراردادهــايى اسـت كـه انســان  اعتبــاری كـه متعلـق یاهـ بـرخلاف اداراك. دهـد مى

طباطبـايى، (كنـد  حياتى خود آنها را در زندگى اجتماعى وضع مى یاه منظور رفع احتياج به

  .)130ص: 2، ج1372

                                                            
و باسمائك « :مانند اين فقره از دعای كميل ؛در اين عرصه مؤيد مدعى استنيز ها با منابع دينى  يابى برخى تطبيق. 1

 ).69ص: 1392صادقى، (» التى ملآت اركان كل شىء
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و دارد ها اهميـت »هست«های اعتباری از »بايد«با كشف و استنتاج  بارۀكه در ای نكته

محتمـل از برخـى  هـای در تكليف» حـق الطاعـة«به نوعى منطق ارتباطى و استنباط نظريه 

اسـت كـه امـر باشد، توجه به اين  ه همچون صفات و اسمای الهى مىشناسان مبادی هستى

داوند متعال كه علت علل و منشأ تمام هستى خسوی اعتباريات عرفى و شرعى همگى از 

و اگرچه ما اعتباريات را بدون منشـأ  )116ص: 2ق، ج1417همو، (شود  به انسان الهام مى ،است

تمـام علـوم و اعتمـاد  ،ايم خارجى و ادراك حقيقى را دارای منشأ خـارجى تلقـى كـرده

معلـول فعـل الهـى  ،اردای از هسـتى د تعالى است؛ زيرا هرآنچه بهره بر فعل خدایاحكام 

 ،شود عنوان يك ادراك حقيقى ذكر مى يك قانون طبيعى و عقلى بهوقتى بنابراين  ؛است

ايـن موضـوع و محمـول ميـان تعالى پيوسته چنـين نسـبتى  حقبه اين نكته اشاره دارد كه 

عنوان  همچنين است هنگامى كه يك حكـم ارتكـازی عقلايـى را بـه. برقرار كرده است

ايـن قسـم دوم نيـز بـدين . كنيم و الزامى را بـرای آن وضـع مـى آوردهنظر  راعتباريات د

ى انجام يارتكاز خود چنين ابدا نسان را چنين خلق كرده است كه بها وندمعناست كه خدا

  .)66ص: 8ج: ق1417طباطبايى، (دهد 

صـفات  چنين توصيف كـرد كـه اولاً را صفات و تكاليف ميان در نهايت بايد ارتباط 

ثانيـاً  ؛گـردد با اتصـاف بـه فعـل الهـى از صـفات ذات متمـايز مىابق بيان پيشين مط فعلى

شدن به غيـر اسـت بايـد گفـت  كه ويژگى اين صفات تصور آن در صورت اضافه آنجا از

منطقى اين ارتبـاط به بيان . هستندتعالى و مخلوقات  حقذات  اين صفات دارای دو طرفِ 

بدون يكديگر امكان پـذير نيسـت؛ دو طرف تصور  اند كه را از نوع تقابل تضايف ناميده

رازق بـدون مـرزوق و مـرزوق بـدون رازق قابـل تصور  بودن برای مثال، در صفت رازق

به ذات بـاری كـه مظهـر تمـام سويى اين صفات از  حال با وجود انتسابِ . پذيرش نيست

يت ديگر به مخلوقى كه مظهر محـدودسوی كمالات و صفات ثبوتى و سلبى است و از 

شـده در برخواهـد داشـت؟ پاسـخ ايـن را در قضايای صادرای  چه نتيجه ،و كثرات است

 صـفات فعلـىِ  رو ازايـن ؛است كه طبق اصل منطقـى، نتيجـه تـابع اخـص مقـدمتين اسـت

توان ارتباط وثيـق  از اين نقطه مى. )88ص: 1384ناطقى، (حادث، محدود و متغير خواهند بود 
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امـور هـای شـرعى را شـاهد بـود؛ زيـرا مبـدأ  صفات فعلى و امور اعتباری و جعـل گزاره

حيات انسانى و تكوينى است و مشـخص شـد كـه مخلـوق يـك پايـه از تقابـل  ،اعتباری

تضايف در صفات فعلى است كه با توجه به اصل نتيجه تابع اخص مقدمتين اسـت، بايـد 

 ؛باشـد »المقـدمتين اخص احد«عنوان  لوقات بهنحوه تفسير از صفات فعلى نيز ناظر به مخ

  .توان اين چنين صفات فعلى را منشأ حكم و اعتبار قرار داد مى جارو در اين ازاين

جـويى  توان در صفت حكمت خداوند متعال پى استنباط از صفات را مى نمونه ديگرِ 

 و سـپس همـاهنگى وبـدانيم كرد؛ هنگامى كه اين صفت را صـفت ذاتـى كمـال مطلـق 

جامعيت را كه ويژگى حكمت است به فعل حكيم سـرايت داده و تمـام نظـام تكـوين و 

بدين وصف تشريع شـارع حكـيم همگـى تـابع  ،تشريع را تابع حكمت الهى تلقى نماييم

بـودن احكـام  چـون اصـالت حقيقـت، مولويـت و تكليفىهممصالح و مفاسـد و اصـولى 

محتمـل التكليـف كـه مكلـف بـه وجـود  رو در ازايـن ؛)33ص: 1395اكبرنـژاد، (خواهد بـود 

بايد اصالت اشتغال را جاری كرد و با توجه به صـفات فعلـى و ذاتـى  ،تكليف شك دارد

طور قطع بری از تكليف  ، طوری عمل كند كه ذمه او بهه استكه برای مولا توصيف شد

 نيـز بـه معنـای بّ مطلـق اسـت و رَ  بّ گـوييم خداونـد متعـال رَ  شده باشد؛ زيرا وقتـى مى

، )382ص: 2ج: ق1404ابوالحسين، (كردن به امور كسى يا چيزی در مسير اصلاح آن است  اقدام

پس خداوند متعال فياض على الاطلاقى است كه نقطه اثر عمل به تمامى تكاليف معلـوم 

حـال . باشـد و غير معلومش تسريع در سعادت و اصلاح امور دنيوی و اخـروی انسـان مى

پـذيرد يـا از طريـق تشـريع و نظـام امـر  يق تكوين صورت مىاين عمل اصلاحى يا از طر

توان در موضـوع  مى ،گيرد كه از ساحت تكوين به انسان تعلق مىرا ربوبيتى . ونهى الهى

اسـت كـه بـه وی ای  پنجگانـهايمان و ولايت ترسيم كرد و ربوبيت تشريعى نيـز احكـام 

نـاظر بـه ايـن صـفت از تنها ه حال با توجه به اهميت امر تربيت و هدايتى ك. رسيده است

كند  در محتمل التكليف عقل به اشتغال ذمه حكم مىيقين  بهصفات الهى بيان شده است، 

  .بهره نماند هدايت عام توحيدی بىتا انسان از اين جريان 

هـای اعتبـاری در تكليـف  ايـن گزارهسـازی  روشنتـوان بـرای  تعبير ديگری كـه مى
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به كار برد اين اسـت كـه ميـان فعـل اختيـاری  شده ياد غيرمعين و محتمل نسبت به مبادی

در  ؛ يعنـىتكليف محتمل و هدف تشـريع رابطـه عليـت وجـود دارد دادن انسان در انجام

بـه معـروف و نهـى از  شود بايد نماز را اقامه كرد يا امـر بيان مىوقتى های تشريعى  گزاره

واقع بيان اين اعتبـار همـان در ،شود ، اگرچه نامى از هدف اين اعمال برده نمىكردمنكر 

عنـه و غايـت تكليـف را مشـخص  بـه يـا منهـىٌ مأمورٌ ميـان بيان حقيقتى است كه رابطـه 

وقتى الزام اخلاقى به زيرا توان در اعتباريات اخلاقى نيز مشاهده كرد؛  اين را مى. كند مى

هـايى حقيقت رابطه اين عمل با كمال و سعادت ن در ،شود عودت امانت يا صدق نيت مى

رو با توجه به آثار درونى و بيرونـى و  ازاين ؛)77ص: 1395اكبرنژاد، (فاعل آن بيان شده است 

توانـد داشـته  مثابه يك پديـده خـاص مى پيامدهای فردی و اجتماعى كه فعل انسان بهنيز 

بـرای نمونـه  ؛باشد، رابطه ضرورت بالقياس ميان آنها يعنى فعل و اثر برقرار خواهـد بـود

اطمينـان دارد كـه مسـير آن نيـز عقل چون اگر مطلوب انسان تحصيل قرب الهى باشد و 

ميان آن هدف و اشـتغال در احتمال تكاليف غيرمعلوم است، به عمل به تكاليف قطعى و 

  .معلوم رابطه ضرورت بالقياس خواهد بودتكليف غير

  در ساختار نظريه حق الطاعة» تكليف»  .3

  يف در نظريه حق الطاعهه نظريه تكلخاستگا) الف

بايد بدان پرداخت، مقوله تكليـف » حق الطاعه«در توصيف مبادی نظريه  پايه ديگری كه

ذيـل ) محتمل های امر و نهى(شريعت كه يكى از اقسام آن  یاهاست؛ زيرا تمامى دستور

مطرح است، در نگاه بيرونى و فرافقهى ـ اصولى تحت عنوان تكليف » الطاعهحق «نظريه 

ماهيت تكليف و منطـق كشـف آن از خاسـتگاه كلامـى تـا وقتى رو  ازاين ؛گيرد مى قرار

از مبادی كلامى نظريه توان به بعدی ديگر  تنقيح و وضع اعتباری شرعى تبيين گردد، مى

 ؛كـرداشاره استنتاج مبدع اين نظريه از دو مشرب فقه و كلام چگونگى و »» حق الطاعه««

 ،شود نوع ارتبـاط آن بـا مقسـم قبلـى تلاش مى ،تكليفف پس از تعريرو در ادامه  ازاين

  .ن بررسى شودايعنى صفات الهى از ديدگاه متكلم
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نوعى عامل ايجاد تأخر كـلام بـر فقـه  ى عناصر اشتراكى فقه و كلام و بهيك »تكليف«

آن بر شخص دشوار اسـت،  دادن واژه تكليف را به دستوری كه انجام شناسان لغت. است

متكلمـان ذيـل عنـوان آرای مبحث تكليف در  .)61، 4صـص: 1386طريحى، (د ان تعريف كرده

و با عنايت به اينكه تكاليف الهى بر اساس ضابطه و معيـار حسـن و قـبح است افعال الهى 

شـريف (انـد  دادهجـای » عـدل«گيرد، برخى مؤلفان آن را در مجموعه مباحث  صورت مى

تر نيز اشاره شد، علت استفاده صدر از  ه پيشك گونه همان رو ازاين ؛)276ص: ق1411مرتضـى، 

، »حـق الطاعـه«ريـزی نظريـه  بـودن در پى و رازق بـودن صفات فعلى الهـى همچـون منعم

عنوان فعل  مقوله تكليف است كه در ديدگاه متكلمان بهبا ارتباط جنبه افعالى اين صفات 

ايشان با استفاده از اين عنصـر كلامـى كـه تكليـف  ،بدين ترتيب. الهى مطرح شده است

تعـالى كـه  حـقسـبب صـفات فعلـى ذات  بهداند،  مىمثابه يكى از افعال الهى  محتمل را به

حجيتّ  ، تنجز، معذريت ودارد سازوكاری متفاوت از ارتباط عرفى مولا و عبيد را اقتضا

ن يا احتمـال مطـرح شـود، الهى در قالب قطع، ظ یاهبرای هر نوع انكشافى كه از دستور

قطعى، ظنىّ و احتمـالى بـه دليـل  یاه ثابت است و استنتاج اين سه مقوله از كل انكشاف

: 6ق، ج1421صدر، (تعالى به دليل صفات افعالى خود بر مكلفان دارد  اللهى است كه حق حق

ل اين كه خود فعلى از افعال خداوند است نيز به دليرا رو، تكليف محتملى  ازاين ؛)186ص

نى مـولای حقيقـى و عرفـى منجـز كـرده و أمجانست و سنخيت با صفات و تفكيـك شـ

در تصور عرفـى از » قبح عقاب بلابيان«كه بر ارائه داده ديدگاهى خلاف ديدگاه مشهور 

  .مولا و عبد مبتنى است

  قرائت نو از حسن و قبح عقلى در نظريه حق الطاعه) ب

تكليــف از ديــدگاه شناســى  ترين مبنــا در ماهيت زيربنــايىهمچنــين حســن و قــبح عقلــى 

هـای آن در  متكلمان امامى است كه آشكارا به اقتـدار و توانـايى عقـل و صـحت داوری

اين ارزشـيابى فـارغ از نسـبت فعـل بـه . دارداعتقاد فهم حسن و قبح افعال انسانى و الهى 

تكاليف بر حسـن و قـبح  ینادانستن همين ابت ر با مفروضشهيد صد. فاعل آن خواهد بود
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باشـد؛  نو از اين نظريه، به اصل اشتغال در محتمل التكليف قائل مى ىبا ارائه قرائت و عقلى

تعالى، هرنوع انكشافى از تكليـف را  حقزيرا اين عقل عملى است كه با فهم حق طاعت 

اسـت ن موجود در ايـن ميـان آ نها اختلافالبته بايد دقت داشت ت 1.دانست  منجز خواهد

كه در نظريه حسن و قبح عقلـى تكـاليف، تعمـيم داوری و قضـاوت عقـل در رفتارهـای 

 ،دانسـتيم  انسـان قبـيحسـوی فعلى را از  دادن اگر انجام ؛ يعنىاست» افعال الهى« انسانى به

حال با تغيير فاعل آن، حتى اگر فاعل  .اين فعل همواره متصف به اين وصف خواهد بود

ی در دگرگونى ارزش ذاتى اين فعل از حيث خوب يـا تأثير ،آوريم تعالى در نظر حقرا 

هـای  افعالى كـه از فاعل ،بودن نخواهد داشت؛ زيرا طبق مفاد قاعده حسن و قبح عقلى بد

يـا نيكـو اسـت يـا  :شوند در نفس الامر از دو قسم بيـرون نيسـت آگاه و مختار صادر مى

نــد حســن و قــبح برخــى از افعــال را توا طور مســتقل مى عقــل انســان بــه. ناپســند و زشــت

دادن  رو افعال به خودی خود و با قطع نظر از حكم شريعت يا نسـبت ازاين ؛تشخيص دهد

  .آن به خداوند متعال دارای وصف حسن يا قبيح هستند

آنها معتقدند كه حسن . اند در مقابل اشاعره از منكران عمده قاعده حسن و قبح عقلى

رو حسن، چيـزی اسـت  ازاين ؛كند هستند كه شرع آن را بيان مىو قبح هر دو معيارهايى 

كند و عقل آدمـى  ازآن نهى مىشارع چيزی است كه  و قبيح كند كه شارع به آن امر مى

  . )53ص: 1375حلى، (را به آن راهى نيست 

قائـل » قـبح عقـاب بلابيـان«بر همين اساس، برخى متكلمان در مقابـل معتزلـه كـه بـه 

دانند و معتقدند كه عقـل در درك حسـن و قـبح  بمالايطاق را قبيح نمى اند، تكليف شده

ن امـر دابـ ونـدقبـيح بـود، خدا افعال نـاتوان اسـت؛ زيـرا اگـر تكليـف خـارج از قـدرتْ 

رازی، (آورد  داند او ايمان نمى و مىاست كه خدا به كافر تكليف كرده  درحالى ؛كرد نمى

 ،از عقـل عملـى یقرائت نـوبا ارائۀ جا ر اينصدر د كه است  حالى دراين ؛ )479ص: ق1411

توان فعل انسان را با فعل الهى سنجيد؛ زيـرا  معتقد است در بحث از تكاليف محتمل نمى

                                                            
 ).432ص: تا اصفهانى، بى: نك(تكلمان اماميه و معتزله است اين ديدگاه م. 1
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گـرفتن عوامـل عرفى است نه مولای حقيقـى و بـا درنظربرای مواليد » قبح عقاب بلابيان«

بـرای عقـاب بلابيـان كه در اينجـا عقـل را توان قبحى  معرفتى از صفات افعالى الهى نمى

جـا بـه حسـن و بيان ديگر صـدر در اينبه  ؛در همه موارد صادق بدانيم ،دهد تشخيص مى

عنوان قاعـده اولـى در تكليـف محتمـل بيـان  قبح شرعى قائل نشده است؛ زيـرا آنچـه بـه

از حسن و قبح عقلى چنين تفسير كرده است  حكم عقل است، ولى با تقريری نو كند مى

دهـد؛  مىد به كشف حسن و قبح مبتنى بر نسبت فاعـل و فعـل حكـم كه گاهى عقل خو

نسـبتى اسـت كـه بـين واسـطۀ  گاهى حكم عقل به ،اگرچه حسن و قبح عقلى است يعنى

  . فاعل و فعل نيز برقرار است

االلهّٰ سيدمحمدباقر صدر در هر انكشافى كه از حكم الهـى در  ديدگاه آيتپايه  پس بر

ر ز، معذّ مكلف حاصل شود، طبق قاعده اولى و عقلى منجّ  قالب قطع، ظن يا احتمال برای

 ،رو اگر مكلـف حتـى احتمـال وجـود تكليـف بدهـد ازاين ؛خواهد بودحجيتّ  و دارای

مگـر آنكـه طبـق قاعـده ثـانوی دليـل تـرخيص، مـانع  ؛شـود اصل اشتغال ذمه جـاری مى

از  ائـت نـویربق اين رويكرد بايد قاطم. شدن اين اصل عملى و احتياط عقلى شود جاری

؛ زيـرا اگرچـه بـه حسـن و قـبح داشتنظر در نظريه حسن و قبح عقلى در تكاليف الهى 

 ،)198ص: 6ق، ج1421صـدر، (ايـم  شرعى قائل نشـده و اسـتدراك عقـل را مـلاك قـرار داده

مولای عرفى به مولای حقيقى تغييـر كـرده و تعديل بيان با  دانستن عقاب بلا»قبيح«حكم 

پـس بـرخلاف قرائـت رسـمى از نظريـه . انجاميده استتغيير حكم عقل در اين مورد به 

ا بودن يـك فعـل ر قبـيح يـا حسـن از فاعـلْ جـدا توانـد  حسن و قبح عقلـى كـه عقـل مى

گــرفتن فاعــل نســبت قبــيح يــا ، عقــل بــا درنظر»حــق الطاعــه«تشــخيص دهــد، در نظريــه 

ولـى در  ،پـذيرد لای عرفـى آن را مىبودن به عقاب بلابيـان را تغييـر داده و در مـو حسن

تعالى عقاب بلابيان به معنای عقاب به دليل نبودن قطع  حقمولای حقيقى و نسبت به ذات 

گيرد اگر مكلـف احتمـال و  رو، نتيجه مى داند و ازاين و ظن معتبر به تكليف را قبيح نمى

ولای حقيقى قبيح مسوی عقاب او از  ،نه قطع و ظن معتبر به تكليف داشت و امتثال نكرد

حـق  واسـطۀ فهميد كـه مـولا به توان نخواهد بود؛ زيرا به استدراك همان عقل عملى مى
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احتمـال موجـب  هرچند بـه ،انكشافى از تكليف تى كه نسبت به مكلف دارد، هر نوعطاع

 ،بـدين ترتيـب. باشد تكليف خواهد بود و مكلف موظف به امتثال آن مىحجيتّ  ز وتنجّ 

از چارچوب تكليف و ارتبـاطى كـه بـا نظـام صـفات افعـالى ايجـاد شـد و با تفسير دقيق 

از  ىنظـامتوانستيم ترين لازمه آن، يعنى نظريه حسن و قبح عقلى  مهمبا توجه به همچنين 

  .كنيمعناصر مفهوم و مبادی كلامى اين نظريه اصولى را توصيف 

  تكليف جاهل در نظريه حق الطاعه) ج

سـخن از  ،»حـق الطاعـه«و ناظر به مبانى كلامى تكليف سى شنا ترين بخش از ماهيت مهم

ز تكليـف محتمـل بـرای مفروض، تنجّـ» حق الطاعه«چون در نظريه تكليف جاهل است؛ 

نوعى جاهل به اصل وجود وضع تكليـف  كه علم قطعى به تكليف ندارد و بهكسى است 

 1.انـد برگزيدهى مختلفآرای فقيهان در رابطه با حكم جاهل به احكام . در حق خود است

در متن فتاوی و مبتنـى بـر تحليـل جزئـى مسـائل اسـت و برخـى ديگـر آرا برخى از اين 

تـوان  در كنـار ايـن دو قسـم از تحليـل مى. عنوان قاعده و اصل كلـى بيـان شـده اسـت به

  .شريعت است یاهاحكام جهال به دستور بيانگررا نيز در نظر گرفت كه  یاخبار

وريت جاهل به حكم تفسير توان مشهور اقوال را در عدم معذّ  در بيان قواعد كلان مى

كـه نـه (را  »بطـلان عبـادت جاهـل«عنوان با همين ديدگاه فرع فقهى مهمى  پايۀ بر. كرد

ايـن فـرض و فـرع حتـى در صـورتى اسـت كـه . اند مطرح كرده) مجتهد است و نه مقلد

برخـى احكـام تنهـا تـوان  در ايـن ديـدگاه مى. عبادت جاهل با واقع مطابقت داشته باشـد

ستثنا كرد كه در صورت جهل بـه آنهـا ا قصر و اتمام را ،اخفات ،معدود مانند حكم جهر

قائـل برخى به معـذوريت مطلـق جاهـل  ،قابل اين ديدگاهدر م. جاهل معذور خواهد بود

حتـى برخـى  .قصر و اتماماند؛ جز در موارد معدودی همچون احكام جهر، اخفات،  شده

: 1ق، ج1405بحرانـى، (ديگر معتقدند نماز شخص عامى به هر كيفى انجام شود صحيح است 

                                                            
كـه سـخن در نظريـه حـق  درحالى؛ بايد دقت داشت كه عمده اين اقوال ناظر به قاعده ثانوی و دليل روايى است. 1

  .الطاعه و جهل به تكليفى كه مطرح است، ناظر به قاعده اولى و عقلى است
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جهل بخشـودنى نبـوده و  اين» حق الطاعه«كه بيان شد در نظريه  رطو ولى همان .)79-77ص

مبـادی كلامـى تبيين در . مكلف همچنان نسبت به تكليف محتمل موظف به امتثال است

عنوان  ى را بـههاي ن شـرطااقوالى كه در تكليف جاهل مطرح شده است بايد گفت متكلم

قدرت، علـم، تمكـن  :از نداند كه عبارت اوصاف مكلفَ و شرايط تنجز تكليف بيان داشته

. اسـت» قـبح تكليـف مـا لايطـاق«عدم مانع كه مبنای اصلى تمام اينها قاعـده از آلات و 

نبـوده » معلـوم«ترك تكليفـى باشـد كـه بـرای مكلـف  واسطۀ ، اگر عقاب بهبراين اساس

كلامـى بـرای  یشهيد صـدر نيـز چنـين ابتنـا. )92ص: 1387بيرشك، (قبيح خواهد بود  ،است

وت درباره علم و ماهيت تشـكيكى آن ارائـه پذيرد، ولى تحليلى متفا تنجز تكاليف را مى

دومين مبنای كلامى صدر در تحليل  رو ازاين ؛شود دهد كه مبدأ آثار جديد فقهى مى مى

عنوان شـرط تنجـز  دانستن ماهيت علم به مشكك» قبح عقاب بلابيان«و نفى » حق الطاعة«

آنچـه موجـب  ؛ يعنـىايشان علم را در مطلق وصال بيان تحليل كرده است. تكليف است

طور بيان روشن، قطعـى  نه علم به معنای وصال بيان به ،تنجز تكليف در حق مكلف است

توان  كه مىتوضيح آن. هرچند در مقام احتمال ؛بلكه به معنای مطلق وصال است ،و يقينى

وصول بيان شارع به مكلف را در يك طيف صعودی و مشكك از وهم، احتمال، ظـن و 

 ىيك ،تواند در قسم بيان يقينى قرار گيرد مشكوك اگرچه نمى تكليف. يقين ترسيم كرد

بودن با يقـين تفـاوتى  وهم و احتمال است كه در اصل ماهيت بيان و خبر از اقسام ضعيفِ 

يافته بيان  بودن از جزئى ضعيف و تنزل ل مشككبه دليگذشت كه  گونه ولى همان ،ندارد

  .)52-45ص: 7ق، ج1421صدر، (است 

سخن برخى فقيهان در تأكيـد داد توان در تأييد اين رويكرد ارائه  مى بيان ديگری كه

اساسـاً ايـن ديـدگاه . بر فقدان شأنيت علم در تصحيح عقوبـت بـه دلالـت التزامـى اسـت

همچنـين . )715ص: 2ج: ق1419زنجانى، (دانست  مقتضای عقل را احتياط در چنين مواردی مى

» حـق الطاعـه«ؤيد كلام صدر در نظريه عنوان م بهمبحثى اصولى به توان در اين مورد  مى

ولـى از  ،كه امر متعلق به طبيعت اسـتمعتقدند چه اينكه مشهور اصوليان  اشاره كرد؛نيز 

گری افراد خارجى، ولى ديدگاه ديگری متعلق امر را نه وجود خـارجى و  يتاكجهت ح
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 ،بـر همـين اسـاس. دانـد مى نفـس طبيعـت لابشـرطآن را بلكـه  ،دانـد نه وجود ذهنى مى

نيـز  ناتوانـانن و غـافلا ،ناشرعى نيز كلـى بـوده نـه شخصـى و شـامل عـاجز یاه خطاب

عجـز عـاجز در عـدم تمكـن از  ،بدانيم را شخصى اه  كه خطاب شود؛ زيرا درصورتى مى

بر . )27-26ص: 2ق، ج1415موسوی الخمينى، (بودن تكليف است  امتثال تكليف موجب مستهجن

شـرعى متوجـه جامعـه اسـت و اراده تشـريعى شـارع تحقـق  یاه ابين ديدگاه خطپايه ا

ــه تكليــف نيســت ــرای عمــل ب ــرانگيختن او ب ، بلكــه اراده تكليــف از ســوی مكلــف و ب

در غير اين صورت، هنگامى كه جعـل . گذاری و جعل احكام به صورت عام است قانون

نسـبت بـه متعدد يا انحلال خطاب  های يك خطاب برای عموم كافى باشد، جعل خطاب

در اخبار و انشا نيز اين وحدت را شـاهديم كـه حكـم بـرای . افراد متعدد لغو خواهد بود

عنـه الا " يصـدر"الواحـد «شـود كـه  يك موضـوع در نظـر گرفتـه شـده و اخبـار داده مى

 ،بر همين اسـاس. ای به معنای كذب تمام مصاديق آن نيست ارهكذب چنين گز. »الواحد

ت عنوانى مجموعى خواهد داشت و حتى منحل به افـراد نيـز يك هوي نيز خطاب در انشا

  يابـد؛ زيـرا از عـدم تطـابق بـا واقـع رهـايى مىنيـز اراده الهـى  ،در اين صورت. شود نمى

  تكليـف دادن كلـى بايـد متعلـق خطـاب را انجـام عنوان در صورت عدم تعلق خطـاب بـه

  عــل مــامورٌ بــهيافتن وجــودی ف توســط مكلــف بــدانيم و ايــن تعلــق بــه معنــای ضــرورت

: 1ق، ج1423همـو، (به موجبه كليه چنين امری محقق نشده اسـت دانيم  مىكه  است؛ درحالى

  .)494-493ص

حـق «تواند مؤيـد نظريـه  مى ،معروف است» خطابات قانونيه« اين ديدگاه كه به نظريه

مقـدور بـه ا وجه جامع اين دو نظريه فرد غيردر تنجز تكليف مشكوك باشد؛ زير» الطاعة

ز تنجّـ ،امتثال تكليف به سبب فقدان علـم و يقـين بـه تكـاليف اسـت و در هـر دو نظريـه

برخـى  ،سـتناد بـه همـين ديـدگاه اصـولىا بـا. دانـد تكليف را شامل حال چنين فردی مى

وظيفه مولى بيان احكام كلى است و تطبيق بر موارد جزئـى بـر عهـده او «فقيهان معتقدند 

اين مقتضـای . زئيات و شبهات موضوعى احتياط كندپس عبد بايد در شك در ج .نيست

  .)715ص: 2ق، ج1419زنجانى، (» ...حكم عقل است
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 گيری نتيجه

نهايـت از آن در حكـم احتيـاط  پرداز در ای كـه نظريـه و نتيجـه» نظريه حق الطاعه«ابتنای 

انگارانه به مولای عرفـى و  های رويكردی يكسان كند، بر تخريب پايه عقلى استخراج مى

اصـلى ايـن عطـف خاسـتگاه . اسـت» قبح عقـاب بلابيـان« حقيقى در مسلك رقيب يعنى

چـون صـفات همشناسـانه  های هستى های معنايى از مفاهيم و گزاره توجه، اندماج دلالت

رو در ايـن مقالـه بـا تحليـل  ازايـن ؛های انشائى است»بايد«های اعتباری و  الهى در گزاره

در علـم كـلام، سـازوكار منطقـى و » نظريـه تكليـف«سنجى آن بـا  اقسام صفات و نسبت

كه  آنجا از. شدتوصيف و تحليل  ۀ اصولى نظريه حق الطاعهارتباطى اين دو متغير با جوهر

ای در   دارای اجزای مفهـومى و لـوازم نظـری گسـتردهيادشده هركدام از عناصر كلامى 

حـق « ۀتوسـعه نظريـراسـتای تـوان در  مىهای تمثيلـى  پژوهشباشند، در  دانش كلام مى

تكليـف «مباحثى همچـون  های تحليلى ، به بررسىای رشته ميان ۀمثابه يك نظري به» هالطاع

و » تكليـف جاهـل«، »ها نظريـه اعتباريـات و نحـوه اسـتنتاج بايـدها از هسـت«، »مالايطاق

  .پرداخت» نظريه خطابات قانونى«
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الموسـوعة الشـهيد ( دروس فی علم الأُصول، الحلقـة الاولـی، .)ق1421(صدر، سيدمحمدباقر  .23

 .مركز الابحاث والدرسات التخصصية للشهيد الصدر: ، قم1، چ 6 ، ج)الصدر
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 .نشر تفكر: ، تهران)بروجردی
: م، قـ1چ ، القـوانین المحکمـة فـی الأصـول، )1430(محمدحسـن   ، ابوالقاسم بنىقم یميرزا .43

  .طبع جديد

بررسى تطبيقى مبحث صفات الهى از منظـر علامـه طباطبـايى و «، )1384(ناطقى، حيات االلهّٰ  .44

 ).4(16 ج، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، »ابومنصور ماتريدی
بررســى تطبيقــى مبحــث صــفات الهــى از منظــر علامــه طباطبــايى و «، )1384( ـــــــــــــــــ .45

 .16 ، شطلوع، مجله »ابومنصور ماتريدی
  .مطبعة العرفان: ، قم1 ، چأجود التقریرات، )1352(، محمدحسين ىنائين .46




